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  بهشت كافر در محضر آيات و روايات يري در حديث دنيا زندان مؤمن وس

 ١٨اكبريپروانه 

 ١٤٠٢/ ٠٥/ ٣١تاريخ پذيرش:             ١٤٠٢/ ٠٥/ ١٧اريخ دريافت: ت

  

  چكيده

از  جمله حديث هاي معتبر و مستند است و سند  ، »استدنيا زندان مؤمن و بهشت كافر«حديث شريفه 

ا گردد. اين مقاله به بررسي حديث دنيغررالحكم و نهج الفصاحه بر مي ، آن به كتاب هايي از جمله نهج البلاغه

در محضر آيات و روايات پرداخته است. در اين مقاله سعي شده است چهره  ، زندان مؤمن و بهشت كافراست

به   ،به تصوير كشيده شود.  تحقيق حاضر از نوع تحقيق كيفي ، ا استناد و استمداد از آيات و رواياتواقعي دنيا ب

دهد دنيا اي تدوين شده است. نتايج اين تحقيق نشان ميتحليلي و با استفاده از روش كتابخانه-صورت توصيفي

ت.  ها نيسحمّل مشقّت ها وكاستيبلكه مزرعه آخرت است و مزرعه جز ت ، دار ثواب و عقاب حق تعالي نيست

  عالم آخرت است.  ، عالَمي كه آسايش و سختي آن بر اساس ملاك فضيلت و رذيلت  است

  زندان.   ، بهشت ، كافر ، مؤمن ، : دنياكليدواژگان

 
  

                                                        
 .خواهران هيحوزه علم ٢دانش آموخته سطح  ١٨
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  مقدمه

دنيا زندان مؤمن است و او در دنيا در آرزوي عروج به سوي خداوند است. دنيا قفس مرغ روح خداجوي 

هاي  ؛ و نه با لذتدنيا دوربودهمؤمن نه از وست و هر لحظه در انتظار باز شدن قفس و پرواز در كوي رباّني است. ا

  ،دنيا بيگانه؛ او با همة دنيا هست امّا به هيچ كدامش دلبستگي ندارد. آنجا كه دنيا حجاب مابين او و محبوبش باشد

و اينجاست كه دنيا برايش زندان مي شود و همين دنياست  برايش حتي تاب لحظه اي نفس كشيدن نخواهد ماند

كه مذمّت شده؛ چرا كه موجب دوري انسان از خداوند و قرب او و آلوده شدن به معاصي است. و از آنجايي كه 

گين وظيفه اش سن ، مؤمن به اين باور رسيده است كه هر چه در اين دنيا كاشته شود در آخرت برداشت مي شود

  و  هم آخرتش را.  چون بايستي هم دنيايش را آباد نمايد ، ايد زحمت بيشتري متحمّل شودتر است و ب

شود و نه تنها درحرامش عقاب است ازلحظه لحظة عمرش سؤال مي ، داندكه درآخرتمؤمن وقتي مي

رد كه نيز دابلكه دائماً اين خوف را  ، نمي تواند فقط اميدوار باشد، كه در مورد حلالش هم بايد حساب پس دهد

  مبادا از عهدة تكاليف الهي بر نيايد و... 

آري ! روح مؤمن به آنچنان عظمتي مي رسد  و دلش به چنان وسعتي كه در مقابل آن همه رفعت و 

  عظمت كوچك ومحدود مي شود و گنجايش وجود مؤمن را ندارد و براي مؤمن مانند زندان مي شود.

براي مؤمن يك  اميدواري و توان » ا زندان مؤمن است و بهشت كافردني« امّا اين كه حديث مي فرمايند: 

ند كبخشي به همراه دارد و باعث مي شود كه از سختي هايش لذّت ببرد؛ چون  مي داند سختي اي را تحمّل مي

نكند  «بايد احساس نگراني كند كه:  ، كه مرضيّ خداوند است و اگر دنيا زندانش نباشد بايد در پي علت باشد

  »مؤمن نباشم؟  ، خدايي ناكرده

رفاه و خوشي و هشدار اين كه  مبادا در  اعلام خطري است براي غرق شدگان در ، حديث شريفه لذا

  جرگة كفاّر باشند. 

بسيارند كساني كه ذهنشان پر است  از سؤال هايي ظاهراً پيش پا افتاده كه  اگر  قانع نشوند چه بسا به 

بعضاً به كفر كشيده شوند؛ مثلاً شخصي كه از واقعه كربلا به شدّت متأثر شده بود  رواني و حتي ، مشكلات روحي

 »اگر واقعاً وجود داشت چرا به آنها اجازه داد...؟ « گفت: در حالي كه به ترديد در وجود خداوند رسيده بود مي

ين سؤالات ناشي از عدم همگي ا». اگر خداوند مؤمنين را دوست دارد چرا مشكلاتشان را مرتفع نمي كند؟« و 

  شناخت كافي نسبت به دنيا و آخرت و اعتقاد ضعيف نسبت به وجود آن است. 

در اين مقاله سعي شده است چهره واقعي دنيا با استناد و استمداد از آيات و  ، با توجه به آنچه بيان شد

  به تصوير كشيده شود. ، روايات
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ها و خوشي هاي دنيوي و اخروي است و نيز به ت وسختيقرآن كريم پيرامون دنيا وآخر آيات زيادي از

وان تتوصيف مؤمنين و كفّار و زندگي دنيوي و اخروي آنها پرداخته شده است كه با مراجعه به كتب تفسيري مي

  از آنها بهره مندتر شد.

هج ندر  در نهج الفصاحة رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) پيرامون مؤمن و مدح وذمّ دنيا بحث شده و

  عليه السلام ) چهرة واقعي دنيا را به تصوير كشيده است.البلاغه حضرت اميرالمؤمنين (

 غررالحكم و  ديگر كتب ، لحكمةميزان ا ، البحارسفينة در بحارالانوار به صفاتي از مؤمنين اشاره شده و 

ليه كتاب دانشنامة امام علي (ع روايي در قالب بيان احاديث در اين زمينه بحث ها دارند. كتب تفسيري نمونه و

  السلام ) نيز حاوي مطالب راه گشايي در اين زمينه مي باشد.   

واقعيات  محقق در پي شناخت ، اين تحقيق از جمله تحقيقات كيفي است و معمولاً در اين گونه تحقيقات

هاي لتجزيه و تحليو كشف حقايق است و به روشن نمودن ويژگي و صفات يك واقعيت  مي پردازد. محقق در 

حقيقت   ،اسناد و مدارك را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده ، با استفاده از عقل و منطق و تفكر ، كيفي

و واقعيت را كشف نموده و دربارة فرضيه اظهار نظر مي نمايد. همچنين در اين تحقيق از روش كتابخانه اي براي 

  گردآوري اطلاعات استفاده شده است. 

 در محضر آيات

  مؤمن و توجه به پنج حقيقت 

ي حقيقي با پنج حقيقت وعشق  به اين پنج واقعيت بنا بر گفته خود حضرت حق توجه واقعي و رابطه

) و آنها عبارتند ١٧٧تعالي درقرآن كريم عبارت است از: ايمان و دارنده آن معنون به عنوان مؤمن است (بقره آيه 

ص  :١٣٧٣(تفسير جامع صحيفه سجاديه)،  ) (انصاريان، ديدار عاشقانانبياء ، قرآن ، ملائكه ، قيامت ، از: (خدا

١٩٤ .(  

  صفات مؤمن در قرآن 

سوره انفال به پنج قسمت از صفات برجسته مؤمنان اشاره كرده  كه سه  ٤تا  ٢خداوند متعال در آيات 

ص  :١٣٨٤ ، مفردات قرآن، محمديقسم آن جنبه روحاني و معنوي دارد و دو قسم آن جنبه عملي وخارجي (

٥١.(  

  »تكامل ايمان وتوكل. ، خوف وخشيت از خدا«سه قسم اول عبارتند از: 

  ».اِنمَّا المْؤُمنُِونَ اِذاَ ذكُِرَ اللهُ وَ جلَِتْ قلُِوبُهم»، .خوف و خشيت از خدا بخاطر احساس مسئووليت١

 ».ادَتهُْم إيِماناً وَ اِذا تلُِيتَْ علََيهْمِْ آياتهُُ ز« .ايمان متكامل٢

 »وَ علي رَبهِِّمْ يتََوَكَّلونَُ«.توكل بر خدا٣
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  از: دو قسم ديگر عبارتند

  »وَالذَّينَ يُقيِموُنَ الصلَّوةِ « .ارتباط با خدا٤

 »وَ ممِّا رَزقْْناهمُ يُنْفقُِوْن.«.ارتباط با مردم و گذشتن ازاموال خود٥

  »مُؤمِنوُنَ إِذا ذكُِرَ اللهُ وجَلِ تَْ قُلُوبهُُمإنِمَّا الْ«سوره انفال آمده بود كه  ٢در آيه

  »گردد.مؤمنان كساني اند كه وقتي نام خدا برده مي شود قلبشان ترسان مي« ترجمه:

  »ألَاَ بذِِكرِْاللهِ تَطمَْئِنِ الْقلُوبُ«... رعد مي فرمايد: ٢٨در حالي كه درآيه 

  »  تآگاه باشيدكه تنها ياد خدا آرام بخش اس«... ترجمه:

  حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا  اين دو با هم منافات ندارند؟

ـــت كه غالب مردم را  ـــخ بايد گفت كه منظور از آرامش همان آرامش در برابر عوامل مادي اس در پــاس

ه تعبير ديگر ب ، نگران مي ســازد ولي مســلماً افراد با ايمان دربرابر مســئوليت هاي خويش نمي توانند نگران نباشــند

ــكيل ميآنچه درآن ــت كه غالب نگراني ها را تش ــازنده ، دهدها وجود ندارد نگراني هاي ويرانگراس  اما نگراني س

ـــان را به انجام وظيف در برابر خدا و خلق و فعاليت هاي مثبت زندگي وا مي ـــت و كه انس دارد در وجود آنها هس

  )  ٢١٤ص، ١٠ج، بي تا: يرازي و ديگرانبايد هم باشد و منظور از خوف از خدا نيز همين است ( مكارم ش

  قرآن  دنيا در

قْفـَـاً مِنْ « ـــُ وَ مَعــارِجَ عَليَهْاَ فضِةٍ وَ لَولـْـاَ أَنَ يكَُونَ النَّــاسُ أمـَّـهً واحـِـدةًَ لَّجَعْلنـَـا لمَِنْ يكَْفرُُ بـِـالْرحَّْمنِ لِبيُُوتهِِمْ س

  ).  ٣٣(سوره زخرف، آيه  »يَظهَْروُْن

ـــد كه همه مردم تمايل به كفر پيدا كنند واگر تمكن كافر از« ترجمــه: ـــبب نمي ش مت ا مواهب مادي س

ردبام (چندين طبقه كه بر سقف با ن براي كافران قصــرهايي باشكوه با سقف هاي نقره اي ! واحد گمراهي شــوند ما

  بالاروند(ارزشهاي دروغين)) قرار مي داديم. 

ار بودن مال ثروت و مقامات مادي اســـت اين بحث پيرامون نظام ارزشـــي اســـلام و عدم معي ، در اين آيه

  سرمايه هاي مادي و اين وسايل تجملاتي دنيا به قدري درپيشگاه خداوند بي ارزش است.

كه مي بايســت تنها نصيب افراد بي ارزش همچون كفار و منكران حق باشد واگر مردم كم ظرفيت و دنيا 

اين ســرمايه ها را تنها نصــيب اين گروه منفور و مطرود خداوند  ، طلب ســوي بي ايماني و كفر متمايل نمي شــدند

، ٢١جتا:  ، بينيست ( مكارم شيرازي و ديگران كرد تا همگان بدانند مقياس ارزش و شــخصــيت انسان اين امورمي

  ).   ٦٠ص
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ؤال مطرح اين س ، با مطالعه تفســير آيات فوق پيرامون تحقير شديد زينتهاي ظاهري و ثروت و مقام مادي

جدٍِ و...« كه پس چرا قرآن در جاي ديگر مي گويد: مي شــود اف (سوره اعر» يَبنِْي ءاَدمََ خُذوُا زِينَْتكَُمْ عنْدَ كُلِّ مَسْــ

  ).  ٣١آيه 

  »اي فرزندان آدم زينت خود رابه هنگام رفتن به مسجد بر گيريد و...« ترجمه:

  چگونه اين دوگروه آيات با هم سازگارند؟!

  ،ه توجه داشــت كه هدف در آيات مورد بحث شكستن ارزشهاي دروغين استدر پاســخ بايد به اين نكت

ــمارند نه اينكه امكانات مادي بد چيزي  ــانها را ثروت و زينت آنها نش ــيت انس ــخص ــت كه مقياس ش هدف اين اس

مهم اين است كه به آنها به صورت يك ابزار نگاه شود نه يك هدف متعالي و نهايي. وانگهي در صورتي  ، اســت

لا نه ساختن كاخ هايي از ط ، ها ارزش دارد كه در حد معقول و شــايســته و خالي از هرگونه اسراف و تبذير باشداين

  و نقره وگردآوردن زينت هاي انبوهي از سيم و زر !

ـــود كه نه بهره مند بودن گروهي از كفار و ظالمان از اين مواهب مادي  دليل بر  ـــن مي ش و از اينجا روش

ــت و ن ــيت آنهاس ــخص ــورت يك  ، ه محروم بودن مؤمنان از آنش ــتفاده از اين امور در حد معقول و به ص و نه اس

ضـــرري به ايمان وتقواي انســـان مي زند و اين اســـت تفكر صـــحيح اســـلامي و قرآني ( مكارم شـــيرازي و  ، ابزار

  )٦١ص، ٢١ج ، بي تا:ديگران

  آياتي كه مال دنيا را در برابر ثواب اخروي ناچيز مي شمارند 

  ).  ٧٧آيه ، (سوره نساء »خَيرٌْ لمَِنْ اتَقيَّ وَ لاَ تُظلَْمُونْ فَتيِلاًةُ قُلْ مَتعَُ الدنُّيْاَ ِقلَِيلٌ وَ اَلأَخِرَ«...  -

ـــد«... ترجمــه: ـــت و جهان آخرت ابدي براي هر كه خدا ترس باش   ،بگو كــه زنــدگاني دنيا متاعي اندك اس

  »بارة كسي نخواهد شدبسيار بهتر از دنياست وآنجا كمترين ستمي در

ناً  فَهُوَ لَقِيهِ كَمَنَْ مَّتْعنهُ مَتَعَ الْحْيوهِ الدّنيا ثمَُّ هُوَ يَومَْ القِْيمَهِ مِ«  -  ـــَ رِيأَفمََنْ وََ عـَـدْنهُ وَعداً حَس ـــَ  »نَنَ الْمحُْض

  ).  ٦١(سوره قصص، آيه 

ـــت ابدي را داده ايم و « ترجمــه: ـــيد آيــا آن كس كــه مــا به او وعده نيكوي بهش به آن وعده البته خواهدرس

  »مانندكسي است كه اورا متاع دنياي فاني بهره مند ساختيم سپس در قيامت او را حاضر آرند.

  ).  ٣٩آيه ، (سوره مؤمن »هِيَ داَرُ الْقَرارةَ الْدنُّيا مَتَعٌ وَ إِنَّ الْأخَرَِةُ يقَْومَُ إِنمَّا هذَهِِ الْحَّيو« _

  »فاني) دنيا متاع ناچيزي بيش نيست و سراي آخرت منزلگاه ابدي است.اي قوم اين زندگاني(«ترجمه:

  ).  ١٩٧(سوره آل عمران، آيه »مَتعَ ٌقَلِيلٌ ثُمَ مَأوَيهُم جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ «-

  »دنيا متاعي اندك است و پس از اين جهان منزلگاه آنان جهنم است و چه بدآرامگاهي است.« ترجمه:

  )٣٥(سوره زخرف، آيه  »الدُّْنْياَ وَ اَلأَخِ ِرهَُ عِندَْ َرِبكَ لِلمُتَّقيِنَةِ وَ إِنْ كُلُّ ذلَِكَ لَماَّ متَعَُ  الْحَيَو وزَخُْرفُاً«  -
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  ،و عماراتشــان به زر و زيور بياراســتيم و اينها همه متاع(پســت فاني) دنياســت و آخرت ابدي تر نزد«ترجمه:

  »خدا مخصوص اهل تقوا است.

لِحتَُ خيَْرٌ عِندَْرَبِّكَ ثَوَاباً وَ خيَرٌْ َأملَاً.ةِ الْحَيوينةَُ الُ وَ الْبنَُونُ زِ ِالمَّ«  - ــَّ هف، (ســوره ك» الُّدنيَا وَ الْبقِيتَُ الص

  ).  ٤٦آيه 

ـــت نزد «تر جمــه: ـــالح كه تا قيامت باقي اس ـــت (وليكن) اعمال ص مــال و فرزنــدان زيب وزينت حيات دنياس

  »بت آن نيكوتر است.پروردگار بسي بهتر و عاق

  آياتي كه رزق را درجهت وسعت و تنگي امتحان الهي مي داند

حبََ اْ « رِ مُنهَّاَ مُصبْحِْينَ*لجَنةَِّ إِناَّ بلََونَْهُمْ كمَا بلََوناَْ أَصْــ مُوا ليََصْــ نْ ا طائِفٌ مِّطافَ علَيَهْفَ *وَ لا يَستَْثنُْونَإِذْ أقَْسَــ

ريِمِ*فَ *بكَِّ وَ هُمْ نائمُِونَرَ َ انْطلََقُوا وَ فَإن كنُتمُ صــرِمِينَ* فتََناَدوَامُصــبِحِينَ*أَن اغدوُاعلََي حرَثكُِم  أصَــبحََت كَالصــَّ

كِينٌنْ لّاَ *هُمْ يتََخافَتُونَ ـــْ الُّوغَدوَْا عَلى حَردٍْ قادِريِنَ وَ *ا يدَخُْلنَهَّاَ اليَْومَْ علَيَكُْمْ مِس ـــَ لْ ب َ  *نَ*فَلَماَّ رأوَهاَقاَلُوا إناّ لضَ

طهُُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَّ *نحَْنُ مَحرْوُمُونَ بِّحُونَقالَ أوَْســَ ــَ بْحانَ رَبنِّا إِناَّ كنَُّا ظالمِيِنَ *كمُْ لَوْ لا تسُ هُم علََي فأََقبَلَ بعَضــُ  *قالُوا ســُ

ـــَ عَ بعَضٍ يَتلََوَموُنَ*قَــالُوا يَوَيلَنـَـاإِنـَّـا كنُـَّـاطَغِينَ* ابُ وَ كَ الْعذََلِكذََ *اغِبُونَا رَى رَبنَِّا إِناَّ إلَِنهَْنــا خيَْراً مِّا أنَْ يبُْــدلَِى رَبُّنـَـس

  ).  ٣٣-١٧آيه ، (سوره قلم »أكَبَْرُ لوَْ كانُوا يَعْلمَُونَ ةِِابُ الآْخرَِلَعذََ

ما كافران را نيز  به قحط و ســختي مبتلا كنيم چنانكه اهل آن بســتان را كه قسم خوردند كه صبحگاه « ترجمه:

ـــد* و بامدادان م ـــتثنــاء نكردند* هنوز به خواب بودند كه از جانب خدا عذابي نازل ش يوه اش بچيننــد* و هيچ اس

نخل هاي آن بســتان  چون خاكســتري ســياه گرديد*صــبحگاه يكديگررا صــدا كردند * كه برخيزيد كه اگر ميوه 

يد ه مي گفتند* امروز مواظب باشبســتان راخواهيد چيد به نخلســتان رويم* آنهاســوي  بســتان روان شــده  و آهســت

ـــبحــدم بــا عزم وتوانــايي به باغ رفتند*چون باغ را ديدند گفتند ما يقين راه را گم كرده  ـــود* و ص فقيري وارد نش

ـــبيح خدا به جا  ـــما نگفتم چرا تس ـــان گفت من به ش ـــده ايم*عــادل ترينش ايم*يــا بلكــه مــا از ميوه اش محروم ش

ـــت ما ـــتم كرديم*و رو به يكديگر كرده  به ملامت هم پرداختند* گفتند  نياوريد*گفتند خداي ما منزه اس خود س

اي واي بر ما كه ســخت ســركش بوديم*اميدواريم كه پرودگار ما  به جاي آن بســتان بهتر را به ما عطا كند كه ما 

  هميشه به خداي خود مشتاقيم* اينگونه است عذاب و البته آخرت بسيار  سخت تر است اگر مردم بدانند*

  ).  ٢٨(سوره انفال، آيه » وَاعْلمُوا أنَمَاَّ أَمْولكُِمْ وَ أوَلاَدكُمُْ فِتنْهٌَ وَ إِن اللهَ عِندْهَُ أَجرٌْ عَظيِْمٌ« -

ـــت و در حقيقت اجر عظيم  « ترجمه: ـــما رااموال  و فرزندان فتنه  و ابتلايي بيش نيس و محققاً بدانيد كه ش

  »نزد خداست.

  ).  ١٥(سوره تغابن، آيه » أوَْلادُكمُ فِتنْهٌَ واَللهُ عِندْهَُ أَجرٌْ عَظيْمٌإنِمَّا أَمّواَلُكمُْ وَ « -
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ــتند و(بدانيد كه) نزد خدا اجر «  ترجمه: به حقيقت اموال و فرزندان  شــما اســباب  فتنه و امتحان  شــماهس

  »عظيم خواهدبود.

  آياتي كه وسعت و تنگي معيشت را در جهت مصلحت حيات مي داند.

  ).  ٣٠آيه ، (سوره اسراء »كَ يبَْسطُُ الرزِّْقَ لمَِن يَشاَءُ وَ يقَدْرُِ إِنهَُّ كاَنَ بِعِبادِ هِ خَبيِراً بَصيِراًإِنَّ رَبَّ«-

  )٦٢(سوره عنكبوت، آيه  »اللهُ يبَْسطُُ الرِّزْقَ لَمِنَ يَشاَءُ مِنْ عبِادهِِ وَ يَقدِْرُ لَهُ إنَِّ اللهَ بكُِلِّ شيَ ءٍ علَِيمٌ.« -

خداســت كه هر كس از بندگان را خواهد وســيع روزي و يا تنگ روزي مي گرداند كه همانا او « ترجمه:

  »به صلاح حال كليه خلايق آگاه است.

اءُ إِنَّهُ بِعِباَدهِِ خَ«  - طَ اللهُ الرزِّْقَ لِعَبادهِِ لَبَغْوا فيِ الاْرِضَ وَ لكَنِ يُنِ َزلُِّ بِقدََرٍ ما يَشَــ (سوره  »يرٌ.بيرٌ بصــولََوْ بَسَــ

  ).  ٢٧شوري، آيه 

ـــيار كنند ليكن « ترجمه: ـــيع و فراوان كند در روي زمين ظلم و طغيان بس و اگرخدا روزي بندگان را وس

  »روزي  خلق را به اندازه اي كه بخواهد نازل مي گرداند كه خدا به احوال بندگانش بصير و آگاهست.

 در محضر روايات

  ويژگي هاي دنيا در آينه امثال 

يژگي و ، كردن مردم، به منظور هوشــيار ، نظريه پردازان  علم اخلاق ، ان دين و به پيروي از ايشــانپيشــواي

هايي روشــنگر بيان كرده اند. براي نمونه تعدادي از اين مثال ها كه از معصــومين (عليه الســلام) هاي دنيا را با مثال

  نقل شده بيان مي شود: 

  دنيا نسبت  به آخرت خيلي ناچيز است. -١

  ،دنيا نســبت به آخرت چنان است كه انگشت را درآب دريا فرو ببري«پيامبر اعظم(صــلي الله عليه و آله):

  )٧٢ص: ١٣٨٤)، ٢، درسنامه علم اخلاق((جباران» اين انگشت چه مقدار از آب دريا را همراه مي آورد؟!

  دنيا ناپايدار  است و نامحسوس  مي گذرد. -٢

فريب   ،اي كساني كه در  پي لذات دنيوي مي رويد! دنيا ماندگار نيست«امام حســن مجتبي(عليه الســلام):

  (همان). » سايه گذرايي را خوردن حماقت است.

  »امور دنيوي نسبت به اخروي همانند خيال نسبت به واقعيت است. -٣

ـــلي الله عليه و آله):  ـــت كه اهل آن به خاطرش  پاداش مي گيرند يا عقاب «پيــامبر(ص ي م دنيا خوابي اس

  (همان). » شوند.

  دنيا محل گذر است. -٤

  همان).»(دنيا پلي است؛ از آن بگذريد و آبادانش نكنيد«حضرت عيسي(عليه السلام): 
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  دنيا فريبنده است. -٥

دنيا همانند مار اســت كه پوســتش لطيف و زهر ش كشــنده اســت كه انســان «امير المؤمنين(عليه الســلام):

.» كندشـــود وانســـان عاقل و فهميده از آن كناره گيري ميه طرف آن كشـــيده ميخورد و بنادان  فريب آن را مي

  (همان).

  اگر انسان  فريب دنيا را خورد  از ذكر  حق محروم مي شود و جهنم و جحيم در انتظار اوست. آري!

  شود.گرفتارتر مي، انسان هر چه بيشتر از دنيا بهره مند شود -٦

شود مي ترنجاتش مشكل ، م ابريشــم اســت كه هر چه بيشــتر بر خود بتندهمانند كر ، مثل حريص  بر دنيا«

  ).  ١٣٤ص  ، ٢ج  : ١٣٨١ ، اصول كافي،(كليني» تا آنجا كه  از اندوه بميرد

  تحمل پيامدهاي دنيا اجتناب ناپذير است. -٧

آيا ، ه روداهمانند كسي است  كه در آب ر ، كســي كه به دنيا مشــغول شود« پيامبر(صــلي الله عليه و آله):

  »پايش خيس نشود. ، ممكن است  كسي  كه درآب راه مي رود

  كشد.دنيا طالب خود را مي -٨

وشد هرچه بن ، دنيا طلب كسي  را ماند كه از آب دريا مي نوشد«  حضــرت عيســي بن مريم(عليه الســلام):

 ل الرســول(صــلي الله و عليه و(ابن شــيعه، ترجمه تحف العقول عن آ.» چندان كه از پاي درآيد ، شــودتشــنه تر مي

  ).  ٣٩٦:  ص ١٣٧٩آله)، 

  بي ارزشي دنيا نزد حق تعالي 

ه است ايستاد ، ميان زمين و آســمان ، ازآن زمان كه خداوند دنيا را آفريده« پيامبر (صــلي الله عليه و آله ):

ـــت ترين امرو ، پروردگارا«كند:نگرد و دنيــا در روز قيــامــت بــه درگــاه خــدا عرض ميو بــه آن نمي ز مرا بهره پس

  »دوستانت قرار بده.

ـــي نداري، خاموش« فرمايد:خداوند مي ـــنديدم و امروز ( در ، هيچ ارزش ـــتانم نپس من در دنياتو را براي دوس

فيض كاشـــاني، ترجمه كتاب المحجه البيضـــاء في تهذيب الاحيا(راه روشـــن)، » (قيامت) تو رابراي آنها بپســـندم.

  )٤٩١، ص٥: ج١٣٧٢

ـــلام):امير(عليه  ـــود و جزبا ترك  ، البته در خواري دنيا نزد خدا«  الس همان بس كه جز در دنيا نا فرماني او نش

  ).  ٢٥٨، ص١: ج١٣٥٥(الانصاري، غررالحكم و دررالكلم، دررالكتاب، » به پاداش الهي نرسند، دنيا

ـــيار خوار« و مي فرمــاينــد:    ـــت در نزد خدا بس ـــرايي اس ـــرشخ ، پس حلالش به حرام ، دنيا س  ، يرش  با ش

ـــيريني ـــافي ازكدر ها قرار ش ـــتانش پاكيزه از آلايش ها و ص اش با تلخيش به هم در آميخته خدا آن را براي دوس

  ).  ٢٦٥ص ، (همان» نداده و از دادن آن به دشمنان بخل نورزيده و دريغ نكرده است
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ـــمرد «و نيز مي فرمود:    ـــلي  اللــه  عليه وآله) دنيا را كوچك مي ش ـــم  ديگران ناچيز مي نمود پيــامبر (ص ودر چش

دنيا را از او دور ســاخته  است. و آن را براي ناچيز بودنش ، و...مي دانســت كه خداوند به خاطر احترام به ارزش او

  ).  ٢٠٨ص، ١٠٩خطبه: ١٣٧٩ ، ترجمه نهج البلاغه،(دشتي» به ديگري بخشيده  است 

دنيارا «حضرت فرمود:، ز كه خدا ما را دوست داشته باشدعملي بيامو« به عيســي بن مريم (عليه الســلام) عرض شــد:

ـــتتان بدارد. ـــمن بــداريد تا خدا دوس ـــاني» دش ـــاء في تهذيب الاحيا(راه ، (فيض كاش ترجمه كتاب المحجه البيض

  ).  ٤٩٦ص، ٥ج: ١٣٧٢روشن)، 

  توصيف مؤمن در روايات 

غررالحكم و دررالكلم، ، صاريدر مجموعه كلمات قصارامير المؤمنين(عليه السلام)آمده است كه: (الان

  ). ٢٣٤-٢١٧ص، ١ج : ١٣٥٥ دررالكتاب، 

  »به راستي كه مؤمنين (دربرابر خدا و مردم) فروتني كنندگانند.« -

 »به راستي كه مؤمنين با مردمان مهربانند« -

 »به راستي كه مؤمنين خدا ترسانند« -

 »بيمناكند. از عذاب خدا)( به راستي كه مؤمنين« -

 »و مرام هر شخص نيكوكار و روش هرمؤمن است.يادخدا بودن دأب  -

 »به راستي كه مؤمنان همواران و نرم خويان اند.« -

 به راستي كه مؤمنان  نيكوكارانند.« -

به راســتي  كه مؤمن يقينش  به خدا و قيامت در كردارش ديده مي شــود و منافق شــكش در كردارش « -

 )٤٤ص، ٥ج : ١٣٧٢صحيفه سجاديه)،  (انصاريان، ديدار عاشقان(تفسير جامع» پديدار مي گردد

ـــتي« - ـــوي و از كار بد خود دلگير مؤمن هس ـــحال مي ش (پاينده، ترجمه نهج » اگر از كــار نيك خود خوش

 ).  ٦١٠ص  :١٣٨٥الفصاحه، 

مؤمن چون خوشــه گندم باشــد كه گاه خم شــود و گاه برپا ايســتد(يعني مؤمن انعطاف پذير است) و كافر « -

ـــتوار ـــته، چون درختي اس ـــخن پيامبر » بر يك حالت ماند و انعطاف ندارد پيوس ـــيره و س (هرندي، س

 ).  ٢٦٩:  ص١٣٨٥اعظم(صلي الله و عليه و آله)،  

دانش يار مؤمن اســت و بردباري وزير اوســت و خرد راهنماي او و شــكيبايي ســردار ســپاهش  و نرمخويي « -

 ).  ٢٨٥ص  ، (همان» پدرش و نيكي برادرش

 ).  ٣٢٥، ص، (همان» است مؤمن همواره در جستجوي حكمت -

 ).  ٣٢٦ص، (همان» صبح و شامي بر مؤمن نمي گذرد مگر آنكه بر خود گمان خطا ببرد« -
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   همان)»(مؤمن آسان انس گيرد و مأنوس ديگران شود« -

 (همان)» دارندمؤمنين همچون اجزاي يك بنا همديگر را نگاه مي« -

باقي   ،ســت كه چون عضــوي از آن به درد بيايدمثل پيكري ا، مثل مؤمنين در دوســتي و علقه  به يكديگر«  -

 همان)» شونداعضا به تب و بيخوابي دچار مي

 ).  ٣٢٨ص، (همان» تملق خوي مؤمن نيست« -

 ).  ٣٢٨ص، (همان» مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي شود - -

 ، ر دلش پنهان اســتشــادي مؤمن در چهره ي او و اندوه وي د« امام علي (عليه الســلام) درتوصــيف مؤمن فرمودند:  

  هر چيزي خوارتر است. سينه اش از هر چيزي فراختر و نفس او از

سكوتش  ، اندوه  او طولاني و همت او بلند  اســت ، برتري جويي رازشــت و ريا كاري را دشــمن مي شــمارد

ــت ــت ، فراوان  و وقت  او با كار پر اس ــكيبا و ژرف انديش اس ــكر گذار  و ش ــت ندا ، ش ــي  درخواس  رد واز كس

هج ، ترجمه ن(دشتي» نفس او از ســنگ خارا سخت تر اما در دينداري از بنده  خوارتر است، نرمخو و فروتن اســت

  ).  ٥٠٧ص : ١٣٧٩ البلاغه، 

  مقام مؤمن نزد حق تعالي 

مؤمن  را از نور عظمت وجلال كبريايي خودآفريد؛  ، خداي سبحان«امام صــادق (عليه السلام) مي فرمايد: 

به مؤمن[از آن جهت كه با ايمان اســت] طعن وارد كند و يا دست رد بر سينه ي او زند در حقيقت  پس اگر كســي

  ).  ٥٠ص : ١٣٨٤ ، مفردات قرآن، (محمدي» از خداوند اعراض كرده و ولايت  الهي از او قطع شده است

و عقل نظري ناظر به علم  ، مؤمن فرزند نور و رحمت [ نور كه روشـــنگر اســـت«امام رضـــا(عليه الســـلام):

  ،بيانگر عقل عملي اســت ، لطف و صــفا دارد ، گذشــت، مهرباني» عطوفت«اســت و رحمت از آن نظر كه گرايش 

  (همان).» جوهره انسان را همين  دو گوهر مي سازد]

ـــلي الله و عليه وآله): ـــگفتا مؤمن را«  پيامبر(ص ـــايي بر او نراند ، ش اه و مگر آنكه خو ، خداوند هيچ  قض

ــد و اگر عطايش  دهد و گراميش دارد ناخواه خي ــرپوش گناهش باش ــاند س ــد؛ اگر بلايي  به او رس رش  در آن باش

  ).  ٢٩١: ص١٣٨٥، سيره و سخن پيامبر اعظم(صلي الله و عليه و آله)، (هرندي» بدو بخشش فرموده است.

چهل ، شـــرح (خميني» من در آســـمان وزمين نگنجم ولي در دل بنده مؤمنم جاي گيرم«حديث قدســـي:

  ).  ٤٥ص: ١٣٨٤ حديث،

ت درشب معراج به ساح ، چون برده شــد رسول (صلي الله عليه و آله)« امام باقر (عليه الســلام) مي فرمايد:

ــت حال مؤمن نزد تو؟«عرض كرد، قدس ــي كه اهانت كند « فرمود:» اي پروردگار ! آيا چگونه اس اي محمد! كس

ــتي را ــته و، براي من دوس ــتان خودكنم و من مردد در  به جنگجويي با من برخاس من از هر چيز  زودتر  ياري دوس
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كراهت  دارد مرگ را و من ، آن طور كه در وفات مؤمن مردد هســتم، كه من فاعل آن هســتم ، هيچ امري نشــدم

  ).٥٨١ص  ، (همان» كراهت  دارم بدي او را

  منين خاصهّ  و كامل)( اينجا منظور عامه مؤمنين است به دليل آنكه  از موت كراهت  دارند نه مؤ

چرا به فقر و  ، حال اين ســوال مطرح مي شـــود كه اگر مؤمن نزد حق تعالي اين  قدر مقام و منزلت  دارد

  اگر دنيا بي ارزش  است چرا برخي مؤمنين غني و برخوردارند؟ فلاكت مبتلا مي شود؟

ـــت؛ ، بحالات بندگان  من با هم  متفاوت  و احوال قلو ، خــداونــد جواب مي دهــد كــه آنها مختلف اس

كنم براي اصــلاح  حالشــان و بعضــي ها را اصــلاح نمي كند لذا آنها را فقير مي ، هيچ چيز ، بعضــي آنها را جز فقر

ـــلاح نكند ـــود كه هر چه حق تعالي  به مؤمنين  ، جز بي نيازي و ثروت  اص آنها را ثروتمند كنم از آن معلوم مي ش

براي اصــلاح حال مؤمنين و  ، ت وســقم  و امنيت و وحشــت وديگر  امورمرحمت مي فرمايد؛ از غنا و فقر و صــح

  تخليص حالت قلوب آنهاست.

ــت كه هر  ــتار عطوف اس ــل عميم خود مثل يك طبيب معالج و پرس ــعه  و فض حق تعالي  به رحمت واس

 و كس را به طوري از دنيا پرهيز مي دهد.گاهي به يكي  ثروت مي دهد و در عين حال به حســب شــدت و ضعف

بلكه ثروت و غنا را براي او طوري  محفوف و پيچيده به  ، كندكمــال و نقص ايمــان او را مبتلــا به بلاهاي ديگر مي

به   ،كند. مزاج اين شــخص طوري اســت كه اگر فقير شــودبليات مي كند كه او را از دنيا  و حب او منصــرف مي

متوجه دنيا  مي شــود و در  ، اهل دنيا راســعيد مي داندواســطه ي آنكه ســعادت را در مال  و منال  شــايد مي بيند و 

آن را  ،تحصــيل آن  به هلاكت ابدي مي افتد ولي باق رار دادن در دســترســش و به خاطر شــيفته نشدن آن شخص

ـــرف نمايد (همان ـــت تا او را ازدنيا منص ـــدمات خارجي و داخلي  ممزوج نموده اس  و ٥٨٨ص، بــه زحمات و ص

٥٨٩  .(  

  معافند  كساني كه از بلا

راســتي براي خداي عزوّجلّ بنده هاي بيمه شــده اي اســـت كه از بلا «  امام باقر(عليه الســلام) مي فرمايد:

ـــاند و در عافيت بميراند و با عافيت  براي آنهــا دريغ دارد و آنهــا رادر عــافيــت زنده بدارد و در عافيت  روزي رس

  ).  ٥٨١ص، ٥ج : ١٣٨١ ، اصول كافي،رازي(كليني » مبعوث سازد و با عافيت به بهشت ساكن گرداند

  حقيقت شرح ايمان 

اقرار و خضوع براي خداست به اقرار بندگي و  ، حقيقت شرح ايمان«  (عليه السلام) فرمودند: امام صادق

به آن و انجام هرواجبي از خرد وكلان با دانايي از سرحد توحيد تا پايين  تر و تا آخر ابواب ، تقرب  به حضرت او

همه به همراه هم پيوست با هم و هرگاه بنده اي آنچه را بر او واجب است ادا كند ، به ترتيب از بالا به پايين طاعت

به همان طور كه به او رسيده به وضعي كه ما شرح داديم پس او مؤمن است و شايسته صفت ايمانست و مستوجب 
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ي  ترك آنچه مايه استحقاق صفت ايمانست و  ثواب است و... و مؤمن از وصف ايمان بيرون نرود مگر به وسيله

همانا نام ايمان و معنايش  بايست و شايست است به انجام فرائض بزرگ پيوست با هم و ترك معاصي كبيره و 

اجتناب  آنها و اگر طاعت هاي كوچك راترك كند و معصيت صغيره مرتكب شود از ايمان به در نرود و ترك 

اي كبيره چيزي را وا ننهد و مرتكب معصيت كبيره نگردد و تا اين كار را نكرده  ايمان نكرده است تااز طاعت ه

، آنچه بر شما غدقن شده، اگردوري كنيد از كبائر«مي فرمايد: ٣١مؤمن باشد زيرا خداوند  در سوره نساء آيه 

  »كنيم و شماها را به مقام ارجمندي مي رسانيمبدكرداري هاي شما را جبران مي

گناهان غير كبيره است و اگر او مرتكب يك معصيت كبيره شود به همه گناهان مسئول  مقصود آمرزش

، و بر همه كيفر گردد و عذاب ببيند، اين است صفت ايمان وصفت مؤمن مستوجب ثواب باشد از خرد وكلان آنها

  ). ٣٤٢: ص١٣٧٩(ابن شعبه، ترجمه تحف العقول عن آل الرسول(صلي الله و عليه و آله)، 

  ي كفر معنا

معني كفر،  نافرماني خداست  از راه تمرّد  و بي اعتنايي و سهل انگاري درهر  تكليف خرد وكلان و 

مرتكب  آن كافر است و اين معناي كفر است از هر ملتي باشد و از هر دسته اي باشد پس ازاينكه  نافرماني  او به 

: ١٣٧٩ول عن آل الرسول(صلي الله و عليه و آله)، اين صفات باشد  پس اوكافر است (ابن شعبه، ترجمه تحف العق

 ). ٣٤٤ص 

 

  نتيجه گيري 

گاهي عظمت در نگاه است نه در چيزي كه به آن مي نگرند و زيبايي در نگاه و ديد انسان   است نه در 

ود شخيلي چيزها هم بزرگ ديده مي  ، ديدني ها. اگر به چشم نظام احسن به همه هستي نگريسته شود؛ از اين ديد

و هم  زيبا.  بسته به عينكي است كه بر چشم زده مي شود و زاويه اي است كه به هستي و حوادث نگريسته مي 

  شود.

ر كشيده به   تصوي ، در اين تحقيق سعي شده است چهره واقعي دنيا با استناد و استمداد از آيات و روايات

پرواز و عروج او به سوي خدا است. مؤمن شيفته  روح خدا جوي مؤمن اسير قفس تن دنيايي  اوست و مانعشود. 

در سوز و گداز و تب و تاب است و بي يار حتي اگر همه دنيا را به او ببخشند  ، ي حق تعالي در فراق معشوق

گويا در كنج زندان است. مؤمن معتقد به قيامت و حسابرسي است. مي داند كه حرام دنيا عقاب دارد و حلالش 

دنيا مزرعه و پل آخرت است. لذا آن را جاي عرق ريختن و تحمل سختي و محل كاشت حساب. مي داند كه 

محصول و جاي عبور مي داند و در كنار اميدي كه به فضل خداوند دارد دائماً ترسان است كه مبادا از عهده 

را محدود  هايشتكاليف بر نيايد و شرمنده منعمش شود. اما كافر در دنيا هيچ قيد و شرطي را نمي شناسد و كار
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به همين دنيا مي داند و هيچ تلاشي براي آخرتش نمي نمايد و تمام دلخوشيش آباد سازي دنيايش است. لذا دنياي 

موقتي براي او بهشت(خيالي) مي شود و در آخر آتش جايگاه دائمي اوست. و بهشت حقيقي و دائمي در نهايت 

آسايش دائمي را در پي دارد سختي نيست و آسايش جايگاه مؤمنان است و مسلم است كه سختي موقتي كه 

  موقتي كه فرجامش سختي دائمي باشد آسايش خيالي است.

 ، پس روشن است كه در ظاهر!  دنيا زندان مؤمن است و  به  ديد  ما  اين گونه مي آيد و در پس پرده

رد مي بيند امّا احساس درد است. او د» خير « همه اش  ، حقيقت چيز ديگري است. آري ! مؤمن هرچه مي بيند

 نمي كند چون وجودش مملو از عشقش به حق تعالي است.
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